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بریتانیای دوپاره

به تازگی نشــر »مرکــز« مجموعه ای با عنــوان »تاریخ 
فشــرده« را راه اندازی کــرده و کتاب هایی دربــاره تاریخ 
فشــرده اتحاد شــوروی، آلمان )از ژولیوس سزار تا آنگلا 
مرکل( و چین )از خاندان های دوران باســتان تا ابرقدرت 
مدرن امــروز( در این مجموعه ترجمه و چاپ شــده اند. 
یکی دیگر از کتاب های این مجموعه به »تاریخ فشــرده 
 ـاز آنگلوساکســون ها تا  انگلســتان: امپراتوری و تجزیه 
برگزیــت« اختصاص دارد. نویســنده ایــن کتاب جیمز 
هاوز، استاد زبان آلمانی در دانشگاه های مینوث، شفیلد 
و سوانزی و اســتاد راهنمای دوره های کارشناسی ارشد 
نویسندگی خلاق در دانشــگاه آکسفورد بروکس است و 
یکی از کتاب های او، »برای انگلستان صحبت کن« که در 
سال 2005 منتشر شد، حسابی سروصدا به پا کرد، زیرا 
در آن کتاب، هاوز، »برگزیت« )British and exit( یا همان 
خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا را یک دهــه قبل از وقوع، 

پیش بینی کرده بود. 
کتــاب بــا نقل قولــی از یکــی از یادداشــت های 
جریــده »تایمز مالی« در ژانویه 2020 آغاز می شــود؛ 
نوشته ای حاکی از اینکه »انگلیسی ها هویت فرهنگی 
مشــترک دیرینه خود را از یاد برده انــد« و »در مدارس 
انگلستان، تاریخ به شــکل بریده بریده غریبی تدریس 
می شــود« و »روایت تاریخی پیوســته ای به دانش آموز 
داده نمی شــود.« هدف هاوز در این کتاب اما رفع این 
کاســتی و عرضه تاریخــی پیوســته از واقعیت زندگی 
مردمان ســاکن در انگلستان اســت؛ از سپیده دم 27 
اوت ســال 55 پیــش از میــلاد که ناوگانــی به رهبری 
ژولیوس سزار رومی، شبانه به ساحل ابزفلیت در کنت 
رســید تا رخدادهای مهمی چون انقلاب شــکوهمند 
1688 و تبدیل شــدن به قدرت مســلط جهان در قرن 
هجدهــم تا افول پــس از جنگ جهانــی دوم و اینک، 
طــرح ناکام جدایی اســکاتلند از بریتانیا و برگزیت که 
در ســال های اخیر در این کشــور اتفاق افتاده است. 
با چنین بازه زمانی گســترده ای، هاوز کوشــیده سفر 
2070ســاله خــود را در پنج بخش تدویــن کند. دوره 
اول، »از ژولیــوس ســزار تا ویلیام فاتح« نــام دارد و به 
دوران تاریخــی 55 پیــش از میلاد تــا 1087 میلادی 
اشــاره دارد. دوره دوم، به »انگلســتان دوزبانه« اشاره 
می کنــد و تحــولات بین ســال های 1087 تــا 1509 
را بررســی می کنــد. دوره ســوم، دوران شــکل گیری 
امپراطــوری انگلســتان را در بازه ســال های 1509 تا 
1763 موردتوجــه قــرار می دهــد. در دوره چهارم که 
بازه میان ســال های 1763 تا 1914 اســت، »انقلاب 
صنعتی« زیــر ذره بین قرار می گیرد و درنهایت در دوره 
پنجم و در فصل »وداع با عقاب ها و شــیپورها«، تاریخ 

یک قرن اخیر انگلستان ارزیابی می شود. 
حجــم داده های کتاب فراوان اســت و تعدد رویدادها 
نیز بیــش از آن اســت که بتــوان همگی آنهــا را در این 
یادداشت ذکر کرد، اما یکی از مهمترین روندهای پایدار 
در تاریخ انگلســتان که هاوز نیز بر آن تأکید ویژه ای دارد 
و می گوید هنوز که هنوز است پیامدها و بازتاب های آن را 
می توان در فرهنگ عمومی و جناح بندی های سیاسی و 
اقتصادی جامعه انگلستان مشاهده کرد، شکاف شمال 
و جنوب اســت؛ شکافی که از همان زمان تسلط رومیان 

به قدرت گیری و تجمیع منابع قــدرت در بخش جنوب 
شــرقی انجامید و تاکنون نیز پابرجاست به نحوی که ران 
مارتین، اســتاد دانشگاه درباره این مسئله معتقد است: 
»واگرایی شــدید ایــن دو منطقه اصلی، برگشــت ناپذیر 
است« و راه حل آن را در »تمرکززدایی حاد دولت مرکزی« 
جســت وجو می کند. این همان نگرانی مشــترکی است 
کــه می تــوان نشــان آن را همه جا دید، حتــی در همان 
یادداشــتی که پیش تر از »تایمز مالی« در نقد فراموشی 
هویت فرهنگی مشــترک انگلیسی ها، بخش هایی از آن 
را ذکر کردیم و نویسنده اش، لویی دو برنی یر آن را چنین 
خاتمه می بخشید: »انگلیسی ها حتی جغرافیای کشور 
خود را نمی دانند. بیشــتر جنوبی ها علاقــه ای به آنچه 
در شمال می گذرد نشــان نمی دهند و بیشتر شمالی ها 

نمی توانند گیلدفورد را در نقشه پیدا کنند.« 
هاوز نیز در سرتاسر سفر دوهزار ساله خود و در مروری بر 
مهمترین ادوار و روندها و رویدادها، یک ایده کلان بنیادین 
دارد: »آنچه ما امروزه به نام انگلســتان می شناســیم چند 
تقسیم بندی طبیعی دارد؛ زمین شــناختی، جغرافیایی، 
و آب و هوایی، همه به ســود جنوب شرقی.« او روایت تاریخ 
انگلســتان را بر این بنیاد بنا می نهد و نشــان می دهد که 
چگونــه نزاع »بریتانیــای داخلی« )انگلســتان جنوبی به 
مرکزیت لندن( و »بریتانیای خارجی« )انگلستان شمالی  
یعنی شــمال رود ترنت و اســکاتلند و ولــز و جزایر کوچک 
بریتانیا(، انگلستان را همواره کشوری دوپاره از نظر زبانی، 
مذهبی، اقتصادی و فرهنگی نگه داشــته اســت. در این 
نــزاع تاریخی، البتــه غالباً این نخبــگان جنوبی بودند که 
امیال و منافع خود را به نام نامی انگلستان دنبال می کنند 
و شــمالی ها را مطیــع و پیــرو برنامه های خــود می کنند. 
یکی از معدود دفعاتی که بخت به شــمال کاتولیک و غنی 
از معــادن رو می کند، وقتی بود که کف گیر انگلســتان در 
دهه های پایانی قرن هجدهم، در اثر خطاهای جاه طلبانه 
خارجی به خصوص با از دســت دادن آمریــکا، به ته دیگ 
خورد. در اینجا بود که »تقدیر، نقاب زمین شناسی به چهره 
زد و جانب شــمال را گرفت«، زیرا »زمین ســنگلاخ بالای 
خط ژوراســیک، اگر به کار کشــاورزی نمی آمد، در عوض 
انباشــته از ذخایر زیرزمینی بود«. در همین دوران اســت 
که جمعیت استان های صنعتی شــده شمال و شهرهایی 
چون منچســتر، لیورپول، لیدز و بیرمنگام بســیار افزایش 
یافت. لندن البته همچنان در سال 1800، بزرگترین شهر 
نیم کره غربی بود. بااین همه، این دوره نیز گذرا بود. در دهه 
1840 شمال متأثر از انقلاب صنعتی، قطب هایی تجاری و 
صنعتی چون منچستر و مکتبی چون »منچستریسم« که 
شباهتی به »گلوبالیسم« امروز و دادوستد آزاد جهانی بدون 
تعرفه های گمرکی دارد، داشــت، اما »عمر برابری تقریبی 
شمال و جنوب انگلستان زود به سر آمد« چنانچه در اواخر 
دهه 1890، دو اقتصاد متفاوت در حال شــکل گیری بود؛ 
بخش مالی جهانی مبتنی بر اطلاعات در جنوب شــرقی 
انگلستان و شغل های با مهارت کمتر در بریتانیای خارجی 
با فروش کالاهای کم دوام. هاوز با جزئیاتی قابل تأمل، این 
دوپارگی را در انگلستان  معاصر نیز رصد می کند و در تحلیل 
نهایی بر آن اســت که همچنان مهمترین بحران پیش روی 
این کشور، همین شکاف شمال و جنوب است که دیر یا زود 

باید پاسخی برای آن تدارک دید. 

معرفی کتاب

غوغای به پاشده با »آیشمن در اورشلیم«  �
وقتی در تابســتان 1960 خبر دســتگیری آدولف آیشمن توسط 
ماموران موساد در آرژانتین پخش شد، آرنت به مجله نیویورکر نامه ای 
نوشت و برای پوشش دادن محاکمه آیشمن اعلام آمادگی کرد. دادگاه 
در 5 دســامبر 1961 پایان یافت و آدولف آیشمن به جرم جنایت علیه 
مردم یهود، گناهکار شــناخته و به مرگ محکوم شــد. گزارش آرنت از 
دادگاه آیشــمن در 5قســمت پیاپی از 15 فوریه تــا 16 مارس 1963 
در نیویورکر منتشر شد. مجموعه این گزارش ها در ماه مه  همان سال 
در قالب کتاب »آیشــمن در اورشلیم: گزارشی از ابتذال شر« به چاپ 
رسید. وقتی کتاب منتشر شد، هانا آرنت توسط بخشی از افکار عمومی 
متهم شــد که نازی ها را بیشتر از قربانیان شان قابل همدلی دانسته و 
یهودیان را به خاطر رنج هایی که متحمل شده اند، ملامت کرده است. 
سوءبرداشــت های متعددی کــه درخصوص این کتــاب رواج یافت و 
ســامانتا رز هیل در فصل های پانزدهم و شــانزدهم »زندگی نامه هانا 
آرنت« با عناوین »آیشمن در اورشلیم« و »انقلاب« به آن پرداخته است، 
آرنت را ناچار کرد تا چندســال بعد از انتشــار آن، مشغول پاسخگویی 
باشــد. حرف آرنت این بود که آیشمن فاقد تخیل گسترده بود، یعنی 
فاقد توانایی تصور دنیا از دیدگاه دیگری و قصد داشت افسانه عظمت 
شــر و عظمت نیروی اهریمنی را درهم بکوبــد. هانا آرنت و هاینریش 
بلوشر در پاییز سال 1963 به خانه برگشتند و انتشار کتاب »انقلاب«؛ 
مطالعه تطبیقی انقلاب های فرانسه و آمریکا در این سال، تحت الشعاع 
غوغاهایی قرار گرفت که حول »آیشــمن در اورشــلیم« به پا شده بود. 
آرنت، پاییز 1966 »حقیقت و سیاست« را در قالب سخنرانی هایی ارائه 
کرد. آرنت این رســاله را برآمده از مناقشه ای دانست که بعد از انتشار 

»آیشمن در اورشلیم«، درگرفت.

از مردمان زمانه ظلمانی تا بحران های جمهوری   �
هیل در فصول بعدی، هفدهم و هجدهم؛ »مردمان زمانه ظلمانی« 
و »بحران هــای جمهــوری« از این می گوید که آرنــت پیش ازاینکه در 
ســال 1961 به اورشلیم ســفر کند، دوره ای آموزشــی را درخصوص 
برتولت برشــت تدارک می دیــد. محتوای این دوره درنهایت در ســال 
1966 به صورت مقاله ای در مجله نیویورکر، ســپس با بازبینی هایی 
در ســال 1968 در کتاب »مردمان زمانه ظلمانی« منتشــر شد. او در 
نشستی در سال 1969 در »تماشاخانه اندیشه ها«، در نیویورک راجع 
به ازدســت رفتن ایمان آمریکاییان به نهادهای سیاســی بحث کرد و 
ایده محوری اش در این نشســت تبدیل به مبنای کتاب »بحران های 
جمهوری« شــد؛ مجموعه مقالاتی که به بررسی بیماری های معاصر 
دموکراسی آمریکا می پرداخت. آرنت »بحران های جمهوری« را در سال 
1972 چاپ کرد. او در پاییز 1970 شــروع به تدارک نوشتن »حیات 
ذهــن«؛ کتابی که در آن از گفت وگــوی دو تن در یک تن، گفت وگوی 
درونی شــخص با خود، ســخن می گویــد، کرده بود که همســرش 
هاینریش بلوشر، 31 اکتبر درگذشت. بلوشر هنگام مرگ 71ساله بود. 

حیات ابدی یک ذهن زیبا  �
هیل در دو فصل پایانی؛ »حیات ذهن« و »قصه گویی« به سال های 
پایانی زندگی آرنت می پردازد. سال هایی که وقف نوشتن کتاب »حیات 
ذهن« شد و آرنت قصد داشت آن را در سه بخش بنویسد؛ اندیشیدن، 
داوری و اراده. آرنت معتقد بود، این کتاب بزرگترین دستاوردش خواهد 
بود. او در ژوئیه 1972 قراردادی برای انتشار »حیات ذهن« دریافت کرد 
و از این فرصت بهره برد تا روی بخش اندیشیدن کار کند. در بهار 1975، 
دولت دانمارک به دلیل ســهمی که آرنت در شکل گیری تمدن اروپایی 
داشــت، جایزه سونینگ را به او داد. هانا آرنت روزهایش را با کار منظم 
روی »حیات ذهن« می گذراند و به تازگی شصت ونهمین سالگرد تولدش 
را جشــن گرفته بود که چهارم دســامبر 1975 بر اثر ســکته قلبی در 
خانه اش در نیویورک، درگذشت.  کتاب هیل، حاصل جست وجو میان 
هزاران سندشخصی، دفترچه خاطرات، نامه ها، اشعار و میراث مکتوبی 
است که از آرنت باقی مانده است. هیل در این کتاب تصویری واقعی و 
چندبعدی از زندگی آرنت ساخته است. او نظریه پرداز ابتذال شر و مفسر 
ریشه های توتالیتاریسم را که در ایران این روزهای ما نیز موردتوجه است، 
روی صحنــه آورده، بر زندگی و منظومه فکری این متفکر نور تابانده و 

کتابی نوشته است که خواندن آن خالی از لطف نیست.  

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

نه خانه ای باقی  اســت و نه خانواده ای. تنها دو پرنده باقی اســت به یادگار از پدری که زیر 
آوار بمباران، نفس هایش به شــماره افتاده و بعد قطع شــده است. داستان، روایت کننده 
ارتباط دو دوســت اســت. دو دوست میانسال که عمر دوستی شــان به 10سال می رسد. 
زندگی برای هرکدام، داستان متفاوتی رقم زده  است؛ اما این دو داستان، گره خورده به هم 
و تنیده درهم است. در بخشــی از این داستان می خوانیم: »عارف می گفت: »نگاه کن! 
بامعرفت های شان از همین بچگی معلوم اند.« و انگشتش را دراز می کرد سمت یکی شان 
که تازه از در خانه  زده بود بیرون و مثلًا سیبی را چهار یا پنج قاچ کرده بود و تقسیم می کرد 
بین رفیق هایش. می گفت: »ببین معرفتش را!« می گفتم: »بامعرفت تویی دکتر بیراک!« 
می گفــت: »دکتر کجا بود؟« می گفتم: »بالاخره یک روزی قرار بوده دکتر شــوی.« همه 
اینجوری صداش می کردند؛ دکتر بیــراک… فقط من که باهاش خیلی ندار بودم، بهش 
می گفتم عارف. ولی این لقب دکتری هم بدجور بهش می آمد. اصلش باکلاس بود، حتی 
وقتی وســط حیاط ســه در دوی خانه ته بن بست محله شــوش تهران می ایستاد و بیوبیو 
می کرد برای کفترهای روی بام... آخرش سرش می رفت توی کتاب یا بوم نقاشی، قلم مو 
و رنگ.« راوی داستان، یکی از دو شخصیتی است که در تلاطم و نگرانی، به دنبالِ دوستِ 
قدیمی خود می گردد و او را نه در خانه، نه در محل کارش پیدا نمی کند. نه از خودِ او خبری 
هست، نه از پرنده هایش رویِ بامِ خانه. همان ها که یادگار پدرِ ازدست رفته اش بودند. تلاش 
برای جست وجو، ادامه پیدا می کند و به نتیجه ای تلخ می رسد. باز هم سایه جنگ بر دوشِ 
یکی از بازماندگانِ آن، ســنگینی می کند. باز هم پس از سالیان سال، جنگ یک بار دیگر 
وجود خود را و تاثیرِ فراموشی ناپذیرش را به رخ می کشد و یادآور می شود که زندگی پس از 

جنگ، هرگز زندگی نمی شود...

وقتی آرنت به کلاس 
هایدگر رفت، هایدگر 

۳۶ساله و متاهل 
بود. آرنت و هایدگر 

طی اولین سال 
رابطه شان همدیگر را 
در خفا می دیدند اما 

آرنت بعد از تابستانی 
که در خانه گذراند، 

معلوم شد که 
رابطه اش با هایدگر 

دیگر قابل توجیه 
نیست

تاریخ انگلستان از چشم انداز شکاف شمال و جنوب

فلسفه در متنِ زیستن 

رنج بودن و شوقِ زیستن

شــکوه بی  قیل وقــال هســتی در زمیــن و آســمان 
هویداست. این شــکوه با ژرفای شــگرفِ خود پیشِ 
چشم است. همه چیز و همه کس را می پرورد بی آن که 
خودنمایی کند. این وســعتِ شــگرفِ حیرت زا، این 
سقفِ بلندِ ســادۀ بسیارنقش، این پهن دشتِ هستی 
کــه آدمی را به خــود راه داده و پرورده اســت، همواره 
دیدگان را به دیــدارِ پدیدارها و رویدادهای نو رهنمون 
می کند. هستی حیرت می گسترد. در این عرصه، هر 
چیز شناخته شده ای ریشه های ناشــناخته  دارد؛ هر 
اکنونی به آینده ای نادانســته راه می برد؛ هر آشکاری 
سویه های ناآشــکار دارد. هیچ چیز شگفت انگیز تر از 
این درهم آمیزی پیدایی و پنهانی نیســت؛ هیچ چیز 
حیرت افزاتر از این نیست که نمی دانیم آینده چگونه 

اکنونِ ما را زیر و زبر خواهد کرد. 
در آمیــزش هســت و نیســت، در آمیزش آشــکار و 
نهان، در آمیزش دانایی و نادانی است که انسان پرورده 
می شود. زیبا با زشــت پیوند دارد، آسان و دشوار به هم 
گره خورده اند، بلند و پس همزادِ هم اند، صدا و سکوت 
هم ریشــه اند و زندگــی و مرگ یــاران دیرین یکدیگرند. 
شکوهِ هستی در حکمرانی بی قیل وقال اش، پُر را خالی 
و خالی را پُر می کند، سلامتی را به بیماری و بیماری را 
به سلامتی بازمی گرداند. در این نشیب وفراز، بسیاری به 
دنیا می آیند و بسیاری می میرند؛ و باز هستی با شکوهِ 
ابدی اش برقرار اســت. این شکوه، زیستن را می پرورد. 
این شــکوه تمامِ آن چه انسانی اســت را می پرورد. این 
شــکوه، لذت و درد، شــادی و غم، شوق و ترس، امید و 

یأس، کودکی و پیری، زادن و مردن را می پرورد. 
زندگی همین اســت، آمیــزه ای از تمامِ تقابل هایی 
که هستی، آدمی را با آن ها سرشته است. آن که زندگی 
را دوســت  می دارد، تمامی آن را دوست  می دارد. شوقِ 
زندگی، شوق دریافتن و درک کردن هر چیزی است که 
هستی با شــکوه خود به ارمغان آورده است. دردها هم 
بخشــی از زیستن اند، غم ها هم بخشــی از زیستن اند 
و ترس ها و یأس ها هم بخشــی از زیســتن اند. کسی از 
زندگی گریزان است که لذت را بدون درد، شادی را بدون 
غم، شوق را بدون ترس و امید را بدون یأس بخواهد. اما 
زندگی هرگز چنین چیزی نخواهد بود. اگر انسان پروای 
زیستنِ شادمانه را دارد، جز این نمی تواند کرد که تمامِ 
زندگی را پذیرا باشد. ما باید بارِ هستی را بر دوش کشیم. 

ما باید مسئولیّت زیستنِ خود را به تمامی بپذیریم.
آن چه زیســتن را دشــوار می کنــد، آن تقابل هایی 
نیســت که هســتی به مســاوات میانِ زندگان پراکنده 
است؛ بلکه باری است که خودِ زندگان بر دوشِ یکدیگر 
می نهند. کسانی که ظلم می پرورند و دروغ می گویند، 
رنج هستی را فزونی می بخشند. دشوار نیست تاب آوردن 
غم ها و رنج های هســتی اگر انسان ها به حالِ یکدیگر 
دل بســوزانند و همــدل و همراه نوعِ خویش باشــند. 
دشوار نیســت تاب آوردن رنج، مرگ و غم در جهانی که 
انسان ها نیک کردار و دادگرند. هستی، شادی را به بهای 
غم، لذت را به بهای درد، امید را به بهای یأس، شــوق را 
به بهای ترس و زادن را به بهای مردن ارزانی داشته است. 
دشوار نبود تاب آوردنِ پرداختنِ چنین بهایی، اگر خود 

انسان ها غم و درد و یأس و ترس را نمی گستردند. 
زندگی فرصتی برای آگاهی و آزادی اســت. اگرچه 
هســتی در حکم رانی بی قیل وقالِ ابدی اش هر چیزی 
را دگرگــون می ســازد؛ امــا آدمی می توانــد پذیرای آن 
باشد. شوقِ زیستن می تواند بر اندوه و ترس پیروز شود. 
انسان می تواند نیمه تاریک زندگی را تاب آورد. اما آن چه 
تاب آوردن اش دشــوار اســت، حضورِ کسانی است که 
زندگــی را پاس نمی دارند؛ آنان که جهان را با زورتوزی و 
کینه ورزی می آلایند؛ آنان که بغض و نفرت را جایگزین 
همدلی و مهربانی می کنند؛ کســانی که حضورشــان 
بخشــی از نیمــه تاریک زندگی اســت. تنها کســانی 
می توانند تمامی زندگی را برگزینند که خود شوقِ زندگی 
را به دیگران چشــانیده باشند. کسانی که ترس و اندوه 
می گسترند، شــکوهِ بی قیل وقالِ هستی را با قیل وقال 
خود می آلایند و شوق زیستن را از انسان ها می کشند.  

انســانی که هستی را به تمامی زیسته است، به آب 
می ماند. نیک اســت و نیکی برای هــر چیز و هر کس 
رقم می زند. همو که جایگاهِ خود را نیک دانســته است 
و عشــق را به رنگ مایه دوستی های انســانی اش بدل 
ســاخته اســت؛ همو که گفتار خود را با راستی آراسته 
است و راه دادگری را با تدبیرگری و چاره اندیشی پیموده 
اســت؛ همو که با حقیقت زیسته اســت و با آزمودگی 
به پاسداشــتِ انسان و هســتی روی آورده است. او که 
راستی پیشه کند، ناراستی را تاب می آورد و بر آن چیره 
می شود. او  که دادگری پیشه کند، بیداد را تاب می آورد 
و بر آن چیره می شود. او  که شکوه بی قیل وقال هستی را 
به تمامی زیسته باشد، دیگران از دیدار او به آرامش رسند 

و تاب آوردن بار هستی را آسان شمارند.

مدرس و پژوهشگر 
فلسفه

میلاد نوری


